هم / 1 وا 0ص2 طوز۲ ۵۶ ول 


سال پنجاه و دوم. شماره ۰۱ شمارة پیاپی ۱۲۰ یه 0 5906 ,1 .52,0 ,۲۷۵۱ 
بهار ۰۱۳۹۹ ص ۱۳۷-۱۵۱ 0 50۳1۳8 


2 .۵۹۰/۵۰۲210 ۱۵1۰ 
فقهی تکالیف معذورین در حح* 
بررسی گغهی دکا لب ورین در ححع 


علیره صّ فلاحی اخلمد! 

دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی؛ واحد مشهد. دانشگاه آزاد اسلامی. مشهد. ایران 
حصم. انقصرع ۵ مصصهاط 2 :۳۱21 

دکتر حسین احمری 

دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی واحد مشهد. دانشگاه آزاد اسلامی» مشهد. ایران 

جومم, ممط۵ ۵) ونم دم تتقحصطه :۳21 


جکنده 


در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و به هدف تحلیل برخی از مسائل فقهی معذورین حج شامل: 
وقوف اضطراری بانوان» قربانی کردن. انجام اعمال بعد از مناء بخشی از مناسک زنان در ایام عادت و مسائل 
اشخاص مریض و سالخورده آرا و ادله فقها را در دو مقام یکی از جهت تفاوت بین نیابت تبرعی و نیابت 
استیحاری و دیگری از حهت عذر طاری و غیرعذر طاری مورد مداقه قرار داده‌ایم؛ به فتوای امام خمینی و 
حمعی دیگر از فقهاء چنانچه فرد از ابتدا معذور نباشد و در هنگام عمل عذری برایش پیش آید» نیابت گرفتن از 
او صحیح نیست؛ چه به نحو استیجاری و چه به نحو تبرعی. 

همچنین گرفتن نایب برای معذورین را دو مقام بررسی کرده‌ایم: نخست از حهت حواز عمل و صحت 
حجی که نایب انجام می‌دهد و دوم از جهت استحقاق اجرت و حق‌العمل نايب. اکثر فقها معتقدند اگرکسی 
حجی به نحو واجب مطیق بر ذمّه داشته باشد. نمی‌تواند نایب دیگری شود و اگر مرتکب چنین عملی شود 
حج او باطل است؛ ولی در صورتی که از انجام حجْ خود ناتوان باشد و یا حج نذری و حج اجاره‌ای او مقید و 
مضیق به همان سال نباشد. اختلافی بین فقها نیست که شخص می‌تواند نیابت شخص دیگر را بر عهده بگیرد. 
فقهای معاصر بر خلاف فقهای گذشته» بین عذر طاری و عذر غیر طاری تفاوت قائل شده و درباره عذر 
غیرطاری گفته‌اند: اگر کسی معذور از انجام اعمال حج باشد. نمی‌تواند نایب کسی در حج شود و اگر نیاببت 
کند اکتفا به حج وی مشکل است و مجزی از منوب عنه نیست ولی درباره عذر طاری» نظر واحدی بین آنان 

کلیدواژه‌ها: حج. معذورین حجم, تکالیف معذورین در حج نیابت تبرعی» نیابت استیجاری؛ 


عذرطاری» عذرغیرطاری. 


#. تاریخ وصول: ۱۳۹۵/۰/۰۹؛ تاریخ تصویب نهایی: ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ 


۱ نویسنده مسئول 


۱۳۸ فقه و اصول شمارة ۱۲۰ 
ززه11 هد معنان(1 عصتمعلزظ 4فنه۲ عط ۶ه هنک آمتاجهنمعتستا[ 
۴ وصمتملصت۳0 0صدج ععصعبطم‌ونتتا [ عتصعماو هن خصملیو .۳۲.۲ ,مصواطلام نطعالد۳ مومبنل۸ 
مصن ددعتم ) حدا ر0مططوه]۷( ۱0 0 »تاو رهظ لمططعه]۷ رمها ءتصعاو] 
(تمطایض۸ 
۶و وصمناعلصنه۳ 0صد ععصعبام‌وزتتا [ عتصعاو توووع۳۳۵ عنمنهوع۸ ۲,۲۰ رتتحفصطم صله‌وون۳1 
صعی رلمططعه)۱ رنمه‌جنصتا لمع ءتصعاع؟ ر‌مفءظ 4مططعهم۱ رتصعص‌تهمع(1 سم عتصعاع1 
عمش 
2 عصنعرآمصه ۶ وتنام عط) طازه ر‌مطاعه آم‌تارآمصهی»تاحونت ععل 2 طمنمتطا بح62۲وع۲ ونط مر[ 
عطا عصنلمل‌صا زد اه مصتنمانم لععنمی عطا عمتصععصی معبفو لمتاصهلیم‌فتسز اه اناد 
که دح ه رفصنا( عه ععه عطا عمتصملوم بهمتای‌کشیه رعصنرهاه موه و صعصم 
ات مه نو عطا ما 4عاداه وعناععا مط 4صج 0۳1 آمبتاعصعصه معط مصتسل وامبانتد و صعصصم ۲ 
0 حصمظ دلممیم هه مصمنصنمه عنفتسز عتصماعً فا 0عمتصتانهه هط عتمطانه عطا رفهتتولنم 
هصه عالعمه عطا 4صه زصمتامیی‌ممبوم: هنعم همه ودمانمتع صععسعط معصععم‌النه عطا :عامءحوه 
ععف طز ,۲2۵5 کادتتاز تعدان عصورمی لصح تصتعحومط صعصصا ما مصن ۸60۲ 00 لموصندم 
عنم عط/صنط ما قصهم م2 تمه دج 4ص2 عصتصصنوعط عمط صمط 0ععنهعی امد و صنتولنم عط 
0 7«آمتامانبامم تعطاته رنه مط وز تعط/صصینط و۲ اوه 2 هصتاصممو2 260 16 مصتصصمکتهم 
عمط فعنلبتاه صععط فقط مصتتهانم لعمفیمی عطا عم عاص‌وه مهتتصنهمومه رعونمی‌نا .دهد جوز 
انل‌نآه۷ عطا فصه 6ج عط ۶و نلنطتععنصهم عطا اه خصزهممعزه عطا صم رافتق عهنهءمفتهم مت 
5 اصه‌عد عط ۶و اصلمم ۷۱6۸ عطا حصم فصمعء 0ص لجوهد عط 7 4عصمنهم ززه7 عطا ۶و 
لقطا هبعناهط واوتتتاز عتصعاءآ اه ساتدمزفحط 6 .صمتععتصصی 40صج صمتلهمه‌صنصهد ما اصعصه‌آاتنه 
عم6 امد ردص عطو/عط ات عنتاه د عه ززآ۴ ملعم ما عمط وذ لمبلنعصا جع از 
صتملتهم ما عاطمصه و عطو/عط لد عبط بلنلهبطز وذز ززه۳1 تم /عنط ره‌ونمعطگاه ,2264 و تمطاه‌صج 
ما 4عاتصناً امص عز (عستط 7 زز۳1) ززه۳7 تزتاه[ زو مج هن ززه7 هط /ونط جن ززه7 حسن تمط/ونط 
عط 121 عاعتتاز عتصعاو معط 8طمصصد صمنصنحه ۵۶ ععصهمعللنة معط وز ععطا «62/ عصده عمط 
عط رکاولتتاز عتصهاو[ امه معط علنللا بعطامصح هم علمطه‌ط عع عمط رفح لممل تنل دز 
که توله مه مه وعفبنعی لهم‌عصتنم همه «حان‌جه اوه طونتم‌صناونل موز نهتاممصع‌اجمی 
معط لععمه و لفبل‌تنعصد صه گذ تاقطا صتماصنمه عطا رفعصععصی فذ عفنمعه لمون‌صندم 
6 ما تابهتلنل وز نز رهعزمطان کامطهط وتعط‌مصج جه اعد غامط دص ع 26 ز[۳12 | 
مور و عمط خبط ,صتاهط- رال لهوت‌صندم عط ععمهلع مص وعمل ز 0ص ([ه7 عنط 7 4 
بعوعه بصحالمه عطا عصنه‌تمعع: صعطا عصمصه صمنصنمه عاهصنه 
«ززه ۳1 9۱ مصنتولنم 0عنعه عمط و وعتاتل «ززه ۳1 0 مصسنبولنم 0 عمط «ززه ۳1 مارم نک 


00 لهوت‌صندم 6006 سحالت‌جه ,۲۵۷۷۵۲ ۲۵1 هه ررمحهع2 وتاماتتتاحلع 


بهار ۱۳۹۹ بررسی فقهی تکالیف معذورین در حج ۳۹ 
مقدمه 

حح یک عمل دینی است که قرآن کریم در مورد ابعاد و مسائل مختلف آن سخن گفته و در این 
پژوهش در مورد معذورین حح از جمله وقوف اضطراری برای بانوان» قربانگاه» اعمال بعد از منا و افراد 
مریض, بیمار و کهنسال بحث می‌شود و وظایف معذورین از دیدگاه دیگران روایات و اقوال فقها و نظرات 


مفسران مورد بررسی قرار می‌گیرد. 


معذورین حج 
معذورین حج چه کسانی هستند؟ از نظر احکام فقهی. وظیفه همه افراد مشخص شده و همه می‌توانند 
به راحتی به وظیفه خود عمل کنند و هیچ کس با اعمال ناقص یا باطل (به خواست خداوند) از این دیار 


نخواهد رفت. به عنوان مثال به چند مورد از معذورین حج اشاره می‌شود: 


وقوف اضطراری برای بانوان 

بانوان و افراد ناتوان می‌توانند شب عید قربان» پس از آن که مقداری بعد از نصف شب در مشعرالحرام 
ماندند. به منا بروند» و این همان وقوف اضطراری مشعرالحرام است. البته غیر از بانوان» کسانی که 
نمی‌توانند روز رمی کنند. اشکال ندارد رمی را در شب انجام دهند. و باید توجه داشت که رمی در شب 
برای بانوان (بطور مطلق) اختصاص به رمی روز عید قربان دارد. ولی نسبت به روزهای ۱۱ و ۱۲ ذی حجه 
تنها بانوانی که نمی‌توانند در روز رمی کنند. رمی شبانه برای آنها جایز است ولی کسانی که بتوانند در روز 
خودشان انجام دهند» نمی‌توانند شب رمی کنند. رمی روز یازدهم و دوازدهم در صورتی برای آنان (بانوان) 


در شب صحیح است که از رمی روز معذور باشند. 


قریانگاه 

یکی از اعمال روز عید و از حمله حساس‌ترین اعمال حج «قربانی» است. در سال‌های اخیر تمام افراد 
نمی‌توانند به قربانگاه بروند» چون بانوان را مطلقاًبه قربانگاه راه نمی‌دهند. و بسیاری نیز توان این کار را 
ندارند» بنابراین لازم است کسانی قربانی را از طرف آنها انجام دهند تا اعمال روز عید قربان به تأخیر نیفتد 
و کسانی که از طرف سایرین به قربانگاه می‌روند به نکات ذیل توحه داشته باشند: 

۱- حتماً از کسانی که بناست برایشان قربانی را انجام دهند. نیابت بگیرند و صرف این که او هم باید 
قربانی کند و خوشحال می‌شود. کافی نیست. 

۲- در انتخاب گوسفندان دقت کنید که دارای شرایط لازم باشد و مهمترین شرایط لاغر نبودن و ناقص 


۱۶۰ فقه و اصول شمارة ۱۲۰ 
نبودن حیوان است. 

۳- در ذبح حیوان یت و قصد نیابت و جهت قبله و گفتن «بسم اه ۰.۰ فراموش نشود. 

۴- چون به فتوای برخی از فقها؛ از جمله امام خمینی ذبح با چاقوی استیل صحیح نیست» چاقویی 
که مورد استفاده قرار می‌گیرد آهن باشد. 


۵- به فتوای امام خمینی ذابح حیوان باید مومن باشد. لذا این مسئله هم مورد توجه قرار گیرد. 


اعمال مکه با اعمال بعد از منا 

اعمال بعد از منا تا آخر ذی الحجه وقت دارد. بنابراین کسانی که از انجام اعمال معذورند و در شلوغی 
نمی‌توانند اعمال را بجا آورند. صبر می‌کنند تا پس از گذشت چند روز خلوت شده و اعمال را بحا 
می‌آورند. ولی باید توجه داشت: تا وقتی که طواف حج و سعی را بجا نیاورده‌اند. بوی خوش همچنان حرام 
است و تا وقتی که طواف نساء و نماز آن را بجا نیاورده باشد؛ زن و مرد به یکدیگر حرام هستند. 


خانم‌هایی که در ایام عادت هستند 

اگر عادت ماهیانه پیش از وقوف عرفات رخ دهد. چنانچه وقت باشد به گونه‌ای که زن پیش از وقوف 
یعنی پیش از روز نهم پاک شود باید صبر کند و چون پاک می‌شود باید طوافش را انجام دهد. اما اگر 
عادت او به گونه‌ای است که پیش از وقوف عرفات پایان نمی‌یابده حج او به حج مبدّل می‌شود و باید در 
همان حال به عرفات و مشعر و سپس به منا برود و تمام مناسک را به جای آورد و البته برای طواف حح باید 
صبر کند تا پاک شود. وقت طواف حح, تا آخر ذی‌الحجه است. پس از آن که اعمال حج افراد را به پایان 
می‌برد. باید یک عمره مفرده به جای آورد. امّا چنانچه پس از آن برای طواف از منا باز می‌گردد. عادت 
ماهیانه پیش آید. چنانچه برایش ممکن است که پس از پاک شدن اعمال باقی مانده را انجام دهد باید صبر 
کند و پس از پاکی» طوافش را انجام دهد؛ امّا اگر کاروان برای حرکت شتاب دارد و او نمی‌تواند در مکه 
بماند. باید برای طواف و نماز آن نایب گیرد و پس از آن که نایب از طواف و نماز فارغ می‌شود. خود زن در 
همان حال. سعی صفا و مروه را انجام دهد و دوباره برای طواف نساء و نماز آن نایب گیرد. پس از آن که 


بیماران و مجروحان 
دیگر افرادی که ممکن است برای معذوریت طواف پیش آید وقوع حوادث و بیماری است که ممکن 


است به حدی باشد که فرد نتواند اعمال حح را انجام دهد. 


بهار ۱۳۹۹ بررسی فقهی تکالیف معذورین در حج ۱۱ 

همان طور که تشریح کردیم برای معذورین می‌شود موارد متعددی را تصورکرد؛ از جمله» کسانی که 
خدمات زائران را برعهده دارند؛ مانند مدیر و یا معاون کاروان که به خاطر همراهی زنان و معذورین در شب 
دهم ذیحجه برای رفتن به منا و رمی حمرة عقبه» نمی‌توانند وقوف اختیاری مشعرالحرام را درک نمایند یا 
کسانی که بیمار می‌شوند و در عسر و حرج قرار می‌گیرند و ...۰ این مسئله از دو حهت می‌تواند مورد 
بررسی و پژوهش قرار گیرد. سوالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا وظیفه معذورین انجام طواف 
مباشری است و لو با اطافه (طواف دادن) دیگری یا طواف نیابی نیز مجزی است؟ به عبارتی دیگر» آیا بر 
آنها واجب است در صورت تمکن, به گونه تعیینی» که خود مستقیماً طواف را -و لو با استفاده از ابزاری 
چون ویلچر - انجام دهند؟ یا این که به سبیل تخییر می‌تواند کسی را نایب خود قرار دهد تا به نیابت از او 
طواف بگزارد؟ برای پاسخ به این سوال نظرات و ادله فقهای عظام را در دو مقام (نخست. از جهت تفاوت 
بین نیابت تبرعی و نیابت استیجاری و دوم از جهت عذر قبلی وعذر طاری) پی می‌گيريم. قبل از بیان 
تفاوت نیابت تبرعی و استیجاری به تعریف نیابت و شرایط آن می‌پردازيم: 

هر مکلف عاقل و بالغ پس از اينکه برای رفتن به حج» مستطیع شد» حج بر او مستقر می‌شود. یعنی 
باید مقدمات سفر حج را فراهم نماید. و کسانی که حج بر آنان واحب شده ولی به حج نرفته‌اند و به سبب 
بیماری شدید یا پیری امیدی ندارند که خود. حج را به جا آورند» می‌توانند انجام مناسک حح را از حانب 
خود به نایبی واگذار کنند (خلخالی, ۲/ .)٩‏ نایب گرفتن برای حج در قالب عقد اجاره یا جعاله صورت 
می‌گیرد (زحبلی؛ ۴۱/۳ -۴۵). کسی که در حج نیابت می‌پذیرد» باید دارای شرایطی باشد که از جمله 
آنها: 

۱- واجب نبودن حج بر نایب ۲- آشنایی به افعال و احکام حج (هر چند با ارشاد کسی در هنگام 
عمل) ۳- معذور نبودن در ترک برخی از افعال حج (علامه حلی» مختلف الشیعه 4/ ۳۱۲) بنابراین» 
افرادی که حج واجب خود را بجا نیاورده‌اند و مستطیع هستند. نمی‌توانند نیابت بپذیرند و کسانی که از 
انجام دادن کامل اعمال حج. معذور باشند و از ابتدا می‌دانند که باید وظیفه معئور را انجام دهند 
نمی‌توانند نیابت بپذیرند. مانند آن عده از خدمه کاروان که شب عید قربان با انجام دادن وقوف اضطراری 
مشعر. همراه با بانوان به منی می‌روند. 

به فتوای امام خمینی و برخی از فقها؛ اگر از ابتدا هم معذور نباشد و در هنگام عمل عذری برایش پیش 
آید. نیابت او صحیح نیست. بنابراین بهتر است که مدیران. معاونان و خدمه کاروان‌ها نیابت نپذیرند. چون 
هر لحظه ممکن است به هنگام انجام اعمال مشکلی برای کاروان پیش آید که بناچار باید اعمال معذور را 


۱۶۲ فقه و اصول شمارة ۱۳۰ 


تفاوت نیابت تبرعی و نیابت استیجاری 

در این بحث نظر مشهور فقها این است که نیابت ححء استیجاری باشد یا تبرعیء اگر به وسيلة 
شخص معذور انجام گیرد» جایز نبوده و مجزی از منوب عنه نمی‌باشد (یزدی» ۲/ ۳۲۳؛ آملی» ۱۲/ ۲۱۳؛ 
حکیم۱۱/ ٩۱؛‏ خونی» معتمد العروة الوثقی» ۳۸/۲؛ امام خمینی» ۳۳۵/۱ تبریزی» صراط النجاة ۴/ 
۵ فاضل لنکرانی ۲۸/۲). دلیل این نظریه» نیابت در اعمال عبادی خلاف اصل است. مگر آنکه دلیلی 
برای آن اقامه شود. در باب حج و عمره» دلیل خاصی برای نیابت در برخی از صوّر آن‌ها وجود دارد و بدین 
جهت حکم به جواز نیابت در آن صوّر گردیده و آن ادله انصراف دارند به نیابت شخصی که قادر به انجام 
حح و عمره باشد و شامل شخص معذور نمی‌شوند و دربارة معذور. ناگزیر باید به اصل مراجعه کنیم و 
اصل در چنین مواردی عدم جواز است. خونی در این باره می‌گوید: 

«عدمْ الیل علی جَواز استَابّة المعذور و جَواز الا کتفاء بالناقص ُعد فرص تَمَکُنه من استنابة القادژ» 
(خونی. معتمد العروة الوثقی» ۲/ ۳۷). بنابراین اگر شخص ناقص حتی به صورت تبرعی» حج منوب عنه 
را انجام دهد» موحب فراغ ذمة وی نمی‌گردد؛ زیرا آنچه که بر وی واحب بوده» عبارت است از حجی که تام 
و کامل باشد. مواردی هست که آگر منوب عنه واجباتی را در حج مباشری خود ترک می‌کرد. زبانی متوجه 
حج او نمی‌شد و حجش صحیح و مجزی بود» حال اگر نایب در انجام همان واحبات» عذری داشت. 
شاید بتوان گفت که نیابت وی صحیح و مجزی از منوب عنه است؛ زیرا همانطور که خود منوب عنه اگر 
چنین مشکلی داشت و حج خود را انجام می‌داد» از وی مجزی و مقبول بود. نایب نیز که قائم مقام وی 
است همان حکم را دارا است. مگر این که منوب عنه انجام آنها را به صورت مباشری وصیت کرده و یا در 
قرارداد استیحار شرط شده باشد. در این صورت اشکال در حای خود باقی است. همچنین در صورت 
انجام تبرعی, اگر متبرع قادری نباشد که منوب عنه را بریء الذمه نماید. جواز نیابت متبرع معذور ممکن 
خواهد بود (صافی گلپایگانی ۲/ ۱۱۵). ممکن است دلیل این تفصیل آن باشد که در صورت نبودن شخص 
قادر, امر دایر باشد بین اين که حج متوفا اصلاً قضا نشود یا اينکه توسط عاجز و ناقص انجام شود؛ طبعاً 
دومی دارای ترجیح است (آملی؛ ۱۲/ ۱۲۰؛ حکیم»۱/ ۸۹). 

به نظر می‌آید ترجیح با گفتار مشهور فقها باشد؛ زیرا ادلة جواز نیابت انصراف دارد به نیابت شخصی 
که قادر به انجام حج باشد و شامل شخص معذور (اعم از تبرعی و استیجاری) نمی‌گردند و متبادر از 


نیایت برای منوب عنه, نیابت شخص قادری است که اعمال حج را با تمام اجزاء و شرایطش برای منوب عنه 
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بجا آورد. برخی از فقها گفته‌اند: همان طورکه خود منوب عنه اگر واجباتی را ترک می‌کرد مانعی نداشت؛ 
برای نایب نیز بلامانع است. لیکن برای اين نظریه وجهی لحاظ نمی‌گردد؛ زیرا گرچه افعال و اعمال خود 
مکلف و نایب در حج یکی است. اما از حهت عامل. هر کدام حکم خود را دارند. ممکن است عذری 
برای خود مکلف معفوّ عنه باشد ولی برای نایب نباشد. به هر روی» نیابت خلاف اصل است. مگر آن‌که 
دلیلی برای آن بیدا شود. برای جواز نیابت معذور دلیلی وحود ندارد (عاملی ۱۴۱/۷؛ صاحب حواهر, ۸۷ 
۶ و ۳۹۳؟ محقق کرکی» ۱۳ ۱۱۷). همچنین گفته‌اند: 

در صورت نبودن غیرمعذور نیابت مبترع معذور جایز است. به نظر می‌رسد این نیز مورد نداشته 
باشد؛ زیرا شخص متبرّع تکلیفی نسبت به منوب عنه ندارد تا بگوییم که اگر غیر معذور پیدا نشد بر معذور 
جایز باشد که حج منوب عنه را انجام دهد. در هر صورت. کسی که در انجام تمام اعمال ویا در برخی 
اعمال حج ناتوان و معذور باشد نمی‌تواند نیابت منوب عنه را بر عهده گیرد؛ چه به نحو استیجاری و چه به 
نحو تبرعی (حرّ عاملی» /٩‏ ۷ ۲؛ شهید انی» ۹۸/۲ صاحب حواهر ۱۹۸/۷). 

گرفتن نایب برای معذورین در دو مقام قابل بحث و بررسی است: اول از جهت جواز عمل و صحت 
ححی که نایب انجام می‌دهد. دوم از حهت استحقاق احرت و حیق‌العملی که نایب از منوب عنه و یا از 


وصی و یا وارث او می‌گیرد. 


جواز عمل و صحت حح 

در این مطلب. سه نظریه از فقهای عظام شیعه نقل شده است: اکثر قریب به اتفاق فقها معتقدند 
اگرکسی حج واجب مضیق (به همان سال) برذقه داشته باشد. نمی‌تواند نایب دیگری شود و اگر مرتکب 
چنین عملی شود. حج او باطل است (محقق حلّی»۱/ ۱۶۸؛ علامه حلّی» مختلف الشیعه, ۳۴۱/۴؛ شهید 
ثانی. مسالک الافهام» ۱۵۳/۲؛ صاحب حواهر» ۳۲۸/۱۷ و ۳۶۳؛ عاملی؛ ۸۸/۷ محقق کرکی؛ ۳/ 
۳-۹ 

دلیل آنان روایات متعددی است که در این باب وجود دارد؛ از حمله دو صحيحة زیر که از امام جعفر 
صادق نقل گردیده است: 

الف: صحيحة سعید بن عبدالله اعرج: «عنْ سَعید ُن عَبد الله الامرج نه سل با عبد الله عن 
الص وک بح عن الْیّت؟ فقالّ: تاذ لغ تجد الصرورَةُ ما یَحْجْ به تا ی 
یَحجٌ من مَاله...» (حرّ عاملی» ۱۱/ ۱۷۲). این حدیث از جهت سند» صحیح و بلا اشکال است. از حهعت 
دلالت» جملة «ذا لَم یَحد الصَُورَة ما یَحجٌ به» و همچنین جملة «فیس له لک حَتّی بح من مَاله» 
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دلالت دارند بر این که هرگاه کسی حح واجب بر ذمه داشته باشد. نمی‌تواند نایب دیگری شود. بنابراین» او 
یک تکلیف بیشتر ندارد و آن انجام حج واجب خویش است. با این حال» اگر تخلف کند و نیابت شخص 
دیگر را بر عهده بگیرد و حج او را انجام دهد عملش باطل است (امام خمینی؛ ۳۳۲/۱). و در این 
صورت. نه برای منوب عنه محسوب می‌شود و نه برای نایب؛ زیرا عمل او مشروعیتی نداشته و برای جواز و 
صحتش دلیلی وجود ندارد. ب: تعداد اندکی از فقها. به ویژه فقهای معاصر. حکم به صحت عمل نایب 
داده‌اند (یزدی» ۵۰۴/۲؛ خوئی» موسوعة الامام الخونی» ۱۱/۲۷). آنان معتقدند این مسئله از صغریات 
باب تزاحم است که هریک از متزاحمین به تنهایی حکم جواز دارند» لیکن در یک نقطه تلاقی کرده و 
مزاحم همدیگر شده‌اند. 

این اختلاف نظرها در حایی است که شخص توان مالی و حسمی و ساير شرایط رفتن به مکه را داشته 
باشد. اما اگر از انجام حجْ خود ناتوان باشد و یا حج نذری و حج اجاره‌ای او مقید و مضیق به همان سال 
نباشد در این صورت اختلافی بین فقها نیست که شخص می‌تواند نیابت کس دیگر را بر عهده بگیرد؛ مثلا 
کسی که از قبل استطاعت مالی داشته ولی از نظر جسمی ناتوان و يا بیمار بوده و بدین جهت حج خویش را 
به انجام نرسانده. لیکن بعدها عافیت یافته و توان جسمی برای انجام حح را پیدا کرده. لیکن دیگر 
استطاعت مالی ندارد و بضاعت وی برای انجام حج ناچیز است و کفاف رفت و برگشت اورا نمی‌کند. در 
این صورت می‌تواند نایب کس دیگر شود. همچنین کسی که شرایط حج وی کامل نشده. گرچه صروره 
(حج ناکرده) هم باشد» می‌تواند نایب کس دیگر قرار گیرد (محقق حلّی,۱/ ٩۱1؛‏ فاضل آبی,۱/ ۳۳۰). در 
هر صورت. کسی که در انجام تمام اعمال و یا در برخی اعمال حج ناتوان و معذور باشد نمی‌تواند نیابت 


منوب عنه را بر عهده گیرد؛ چه به نحو استیجاری و چه به نحو تبرعی. 


تفاوت بین عذر طاری و عذر غیر طاری 

عذر غیر طاری یا عذر قبلی؛ به موردی گفته می‌شود که نایب پیش از احرام می‌داند معذور است. عذر 
طاری و يا عذر حادث. عذری است که پیش از احرام وجود نداشته و بعد از آن که شخص محرم شد به 
وحود می‌آید. فقهای معاصر بر خلاف فقهای گذشته. بین عذر طاری و عذر غیر طاری تفاوت قائل شده و 
غالب آنان به فتوا و یا به احتیاط واجب دربارة عذر غیرطاری فرموده‌اند: اگر کسی معذور از انجام اعمال 
منوب عنه نخواهد بود. اما دربارة عذر طاری» نظر واحدی بین آنان نیست و در محموع؛ چندین گفتار از 


ایشان نقل شده که می‌توان همة آن‌ها را در چهار قول به شرح زیر بیان کرد: 
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نمی‌توان وی را اجیر کرد و اگر تبرعی نیز انجام دهد اکتفا کردن به آن مشکل است (محمودی» مسئله ۱۰۷ 
و ۱۲۰). دلیل این قول آن است که ادلة نیابت شامل معذور نیست و برای حواز نیابت معذور دلیل دیگری 
نیز وحود ندارد اما از اينکه دلیلی وحود دارد مبنی بر اینکه خود مکلف در اثنای عمل اگر با عذری مواحه 
بیّن‌های می خواهد که موجود نیست. 

۲- خونی. تبریزی» مکارم شیرازی و نوری همدانی بین عذر طاری و عذر غیر طاری تفصیل قائل 
شده‌اند؛ به این معنا که در عذر طاری عمل نایب صحیح و مجزی از منوب عنه می‌باشد. ولی اگر عذرش 
غیر طاری باشد. نیابتش صحیح نبوده و مجزی نخواهد بود (خوئی» تبریزی» مکارم شیرازی و نوری 
همدانی). گلپایگانی نیز همین نظر را دارد با این تفاوت که در عذر غیر طاری فرموده‌اند بنا بر احتیاط 
نیابت معذور صحیح نیست. 

به هر روی» دلیل این قول آن است که مقتضای قاعدة اولی. لزوم استنابه در عمل تام است و فرض هم 
در عمل ناقص نمی‌رسد. اما در عذر طاری» که در اثنای عمل حادث هیک قده عموم ادلة نیابت برای 
معذور در اثنای عمل» شامل آن می‌گردد؛ یعنی اگر خودٍ شخص در اثنای عمل» معذور از انجام برخی 
اعمال می‌شد» ادله‌ای دلالت دارند که در این مورد استنابه حایز بت همان ادله شامل عذر حادث نایب 
تت فی برقده علاوه بر آن حدوث عذر در اثنای عمل. با تمام اقسام و گونه‌های مختلفش. امر متعارفی 
به همین دو دلیل اشاره کرده» فرموده‌اند: «نعم لو طرء الاضطرار علی النائب آثناء العمل فی الحح لا یبعد 
طریانه آمر عادی فی الحج و عدم التعرض لقاء العمل علی عهدة المنوب عنه مقتضاه الاحزاء» (تبریزی» 
صراط النجاة, ۲۱۹/۱). 

۳- سیستانی از دو جهت قائل به تفصیل شده‌اند؛ یکی از جهت «طاری و غیر طاری» و دیگری از 
جهت «اختیار و عدم اختیار در ترک عمل»؛ بدین حهت فرمودند: اگر عذرش غیر طاری باشد» بنابر 
احتیاط واجب نمی‌تواند اجیر شود و حتی اگر به صورت تبرعی هم انجام دهد. اجزاء از منوب عنه اشکال 
دارد. اما اگر عذر وی طاری است و عمل مورد نظر» عملی است که ترک اختیاری آن (مانند طواف نساءء 
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بیتوته در منی» رمی جمره روز یازدهم و دوازدهم) مبطل نیست. نیابتش صحیح است و مجزی از منوب 
عنه می‌باشد. ولی اگر عمل مورد نظر» عملی است که ترک اختیاری آن مبطل حح است (مانند احرام؛ 
وقوف در عرفات و وقوف در مشعر)؛ معذوریت در آن موجب بطلان عمل و عدم اجزاء از منوب عنه خواهد 
بود (مسئله ۱۱۳). شاهرودی نیز شبیه همین تفصیل را بیان نموده» فرمودند: «یْمکِنْ ان یقال بالتفصیل بینٌ 
الاعذار: بأن یقال بجواز استنابة المعذور فی ترک بعض الاعمال ان کان المعذور فیه مما تقبل النيابة و بعدم 
جواز استنابته ان لم یکن قابلا لها» (۲/ ۳۵). 

به هر روی. دلیل تفصیل اول این گفتار. همان دو دلیلی است که در قول دوم بیان شد. اما دلیل تفصیل 
دوم این است که برخی از اعمال حح نیابت پذیر نیست. حتی اگر برای خود مکلف هم واقع شود 
نمی‌تواند استنابه کند و لاجرم حج وی باطل می‌شود؛ مثلاً گر معذور از محرم شدن باشد و یا نتواند 
وقوفین (حتی اضطراری) را درک کند. حجش باطل است و نایب نیز که قائم مقام منوب عنه است. 
بی‌تردید همین حکم را خواهد داشت. 

6- به نظر آیت الله خامنه‌ای؛ اگر عذر طاری منجر به نقص بعضی از اعمال حج نشود؛ مثلاً در 
ارتکاب بعضی از تروک معذور باشد. در چنین صورتی اشکالی در نیابت نایب به وجود نمی‌آید» لیکن اگر 
عذر وی منحر به نقص در اعمال شود بطلان احاره بعید نیست و احوط. مصالحه بین نایب و منوب عنه 
در احرت و اعادة حج برای منوب عنه است (مناسک حح). 

آیت الله بهجت نیز فرموده‌اند: بنا بر احتیاط با تمکن از استیجار غیر معذور. نمی‌توان معذور را اجاره 
کرد بلکه اگر شخص معذور تبرعاً نیابت از منوب عنه نماید؛ اکتفا کردن به عمل وی مشکل است. اما اگر 
در اجتناب از برخی محرمات (مانند ترک تظلیل) مضطر باشد. اجیر گرفتن و یا نایب گرفتن چنین شخصی 
اشکالی ندارد (مناسک حج و عمره» مسئله ۱۱۰). اين قول. در واقع به قول اول بر می‌گردد که نیابت 
معذور حتی معذوری که در اثنای عمل مبتلا به عذر شده باشد باطل است و مجزی از منوب عنه نخواهد 
بود. تنها تفاوت این گفتار با گفتار اول» در معذوریت نایب از ترک برخی از محرمات است. دلیل این گفتار 
همان دلیل قول اول است که بیان شد و دلیل عدم بطلان حح نایب با ارتکاب برخی از محرمات را از ادلة 
دیگر می‌توان شمرد. به نظر می‌رسد تمام اقوال و نظرات فقهاء به دو مطلب و گفتار بر می‌گردد؛ (صحت 
استنابه و احزاء از منوب عنه» یا «بطلان نیابت و عدم اجزاء از منوب عنه». هیچ یک از قائلین این دو گفتار 
دلیل خاصی برای نظرية خود ندارند و هر دوی آن‌ها اکتفا به عمومات نیابت کرده‌اند؛ منتهی یکی می‌گوید: 
این عمومات اطلاق دارد و معذور در اثنای عمل را شامل می‌شود و دیگری چنین اطلاقی را نفی می‌کند؛ 


لیکن حق این است که عمومات محوز نیابت» شامل عذر طاری و حادث می‌گردد زیرا: 


بهار ۱۳۹۹ بررسی فقهی تکالیف معذورین در حج ۱:۷ 
اولا در هنگام اجاره و یا هنگام احرام نایب (در نیابت تبرعی» عذری وجود نداشته که اجاره ویا 
احرام بر باطل منعقد شده باشد و بدین جهت نایب واجد شرایط نیابت بوده است. ثانیا؛ عذر در حین 
عمل» مسئله‌ای است عام‌البلوی و ممکن است برای هر حج‌گزاری (اعم از خود مکلف و نایب) پیش آید و 
شرع مقدس اسلام برای چنین موردی؛ حکم خاص دارد که توسط ائمه بیان شده و آن عبارت است از 
استنابه در همان عملی که حجگزار معذور از انجام آن است. از این جهت. تفاوتی بین خود مکلف و 
نایب نیست و ادلة موحود خصوصیتی از این حهت ندارد که شامل بعضی باشد و بعضی دیگر نباشد. مگر 
در اعمالی که نیابت پذیر نباشند؛ مانند احرام و وقوفین و مانند آنها که در این صورت نیز تفاوتی بین خود 
مکلف و نایب نیست و در هر دو صورت. ححج باطل و مجزی نمی‌باشد. ثالثاً اگر نایب در انجام حج با 
عذری مواجه شود که نتواند برخی از اعمال را انجام دهد و حکم به بطلان نیابت وی گردد» موحب عسر و 


حرج برای طرفین به وجود می‌آید. 


وجوب طواف مباشری بر معذورین 

از نصوص معتبر و فتوای فقهاء از قدما تا متأخرین و تا معاصرین؛ به خوبی می‌توان ایین مطلب را 
برگرفت که وظیفه اولی معذورین در صورت تمکن» طواف مباشری است و لو با استعانت از دیگران؛ و 
هرگز طواف نیابی برای آن‌ها مجزی نیست. اقوال فقها: 

عدم کفایت طواف نیابی و ضرورت و لزوم طواف مباشری است برای معذورینی که تمکن از طواف 
مباشری دارند. و لو با اطافه دیگری» و این مورد وفاق فقها است. به طوری که پس از تتبع گسترده. مخالفی 
در مسئله یافت نشد. اکنون به برخی از عبارات و متون قدما و غیر آنها می‌پردازيم: 

شیخ الطاتفه» طوسی در نهایه: «وّالمریض الذی یستمسک الطهارة فاّه یطاف به و لا بطاف عٌنه و ان 
کان مضه ممّا لا یمکنه مَعه استمساک الطهارة ینتظر به. فان صلح طاف هو بتَفسه و ان لم یصلح طیف علّه 
ویصلّی هو الرکعتّین و قد احزة» (۲۳۹). همو در مبسوط: «و المریض علی ضربین؛ آحدهما یقدر علی 
امساک طهارته. و الاخر لایقدر علیه. فالال یطاف به و لابطاف عنه و الثانی ینتظر به زوال المرض» 
تاش اتشب رطف ار الق ۵۱۰۱۲ هرک رانا ۵ ۳۵ج هار خادفیی تا ض اس 
کامل» حاکی از این حقیقت است که از نگاه شیخ طوسی. با تمکن معذور از طواف مباشری و لوبا 
استعانت از دیگری» طوافٍ نیابی کافی نیست و واجب است خودش طولف را انجام دهد. 

۱- محقق حلی در شرایع: «و کذا لو مرض فی ائناء طوافه و لو استمر مرضه بحیث لایمکن آن یطاف 
به» طیف عنه). 


۱:۸ فقه و اصول شمارة ۱۲۰ 

۲- ابن حمزه در وسیله: «و المریض ضربان؛ مّا آمکنه امساک الطهارة أولم یمکنه؛ فالاقل طاف به 
ولیه و ان نوی لنفسه طوافاً و صح و الثانی انتظر ولیه به, یوماً و یومین؛ فان براً طاف و ان لم یب را آمر من 
یطوف عنه و صلی هو بنفسه» (ابن حمزه ۳۵۹). 

۳- ابن ادریس در سرائر: «و المریض الذی یستمسک الطهارة فائه یطاف به و لایطاف عنه و ان کان 
مرضه ممَّا لایمکنه معه استمساک الطهارة ینتظر به. فان صلح طاف هو بنفسه و ان لم یصلح طیف عنه و 
بصلی هو الرکعتین و قد أحزآه» (خوتی» موسوعة ۱۳ ۵۳۳). 

فقیه جواهری نیز فتوای محقق را مبرهن ساخته و بدین سان با او موافقت نموده و به وجود مخالفی در 
مسئله اشاره نکرده است. حکم یاد شد» مورد توافق فقهای محاصر و مراجع تقلید نیز می‌باشد؛ همچنان که 
در مناسک امام راحل (مسئلة ۵۳۷) آمده است: «اگر شخص محرم به واسطة مرض» خودش قدرت 
نداشته باشد که طواف کند و تا وقت تنگ شود قدرت حاصل نکند. اگر ممکن است. خود او را به یک نحو 
ببرند و طواف دهند» اگر چه به دوش گرفتن یا بر تخت گذاشتن باشد و اگر ممکن نشود باید برای او نایب 
بگیرند.» هیچ یک از فقهایی که حاشیه در مناسک دارند. بر عبارت مذکور حاشیه‌ای نیاورده و بدین‌سان با 
فتوای امام راحل موافقت کرده‌اند (حر عاملی» ۰۲۵۵/۸ باب 8۰ از ابواب طواف حدیث 4). مستند فتوای 
مورد وفاق. که اشاره شد. روایات معتبری است که در این باره وارد شده مانند روایت صفوان بن یحیی که 
گفت: 

«سَأَلْت با لسن (علیه السلام) عن الرَجُل لمِیض قدَمْ عکه فلا یستطیغ آْ یطوق بالْیِتِ ولا ین 
الصا ولو قال: یطاف به مخفولاً یخط الا ازض برجلیه خی تمس الأازض قَدمیه فی لاف شم 
یوقث به فی آصل الصا وَالْمَروةلذ کان ماه (حر عاملی, ۰400/۹ باب 4۷ از ابواب طواف حدیث 
۲ و نیز موثقة اسحاق بن عمار به نقل از ابوالحسن (ع) در حدیثی که گوید از حضرت پرسیدم: 
«الْمَریصٌ الْمَعلوبُ یطاف عَنه؟ قال: لا ولَکن بطاف به» (همو ۳۲۲/۹ باب 1۳ از ابواب طواف» حدیث 
۱ 

در این دو روایت معتبر و اخبار معتبر دیگر» که در اين باب وارد شده و در باب 4۷ از ابواب طواف 
وسائل الشیعه گرد آمده. با صراحت کامل از وظيفة مریضی پرسیده شده که به تنهایی قادر به طواف نیست 
و امام (علیه السلام) در پاسخ» طواف نیابی را نفی کرده و وظیفته او را متعین در این نموده که طواف 
مباشری انجام دهد. منتهی چون خود او به حسب فرض, متمکن نیست. دیگری باید او را طواف دهد. با 
در نظر داشتن آنچه آمد. به این نتیجه دست می‌يازيم که از منظر نصوص معتبر و فتاوای اصحاب اعم از 
قدما و متأخرین و معاصرین» وظيفة اولی معذورانی که توان ندارند به تتهایی طواف مباشری انجام دهنده 


بهار ۱۳۹۹ بررسی فقهی تکالیف معذورین در حج ال 
باید با استعانت از دیگران» طواف را بالمباشره بجا آورند و هرگز طواف نیابی برای آن‌ها مجزی نیست. ولی 
تکته فان ترسح از ات که بر شک تراغ امیحات و قرف ع ملک رومتاظر تصوری انیت که اطانا 
و طواف دادن شخص معذور به وسيلة دیگری؛ در مداری باشد که عنوان «طواف الکعبه» بر آن صدق کند. 
اما در صورتی که از این مدار خارج باشد. بطوری که با قطع و یقین عنوان مذکور صدق نکند یا مشکوک 
بات طرای ای بهضیزت ایا تاط راخ تا ات رات افقهای 0/3 
نتیجه‌کیری 

همان طور که تشریح شد برای معذورین می‌شود موارد متعددی همچون کسانی که خدمات زائران را 
برعهده دارند یا کسانی که بیمار می‌شوند و يا کسانی که قربانی کردن بلد نیستند و موارد دیگر.... حال 
تکلیف این افراد چیست؟ آیا می‌توانند برای انجام تکالیف حج نایب بگیرند یا خیر؟ برخی فقها بیان 
کرده‌اند افرادی که حج واحب خود را بجا نیاورده‌اند و مستطیع هستند نمی‌توانند نیابت بپذیرند و کسانی 
که از انجام دادن کامل اعمال حجء معذور باشند» و از ابندا می‌دانند که باید وظیفه معذور را انجام دهند» 
نمی‌توانند نیابت بپذیرند. به فتوای حضرت امام خمینی و برخی از فقهای بزرگوار اگر از ابتدا هم معذور 
نباشد و در هنگام عمل عذری برایش پیش آید» نیابت فرد صحیح نیست. اما برخی فقها بیان کرده‌اند که فرد 
می‌تواند از جانب خود نایب بگیرد. این اختلاف نظرها در جایی است که شخص توان مالی و جسمی و 
سایر شرایط رفتن به مکه را داشته باشد» اما اگر از انجام حجٌ خود ناتوان باشد ویا حج نذری و حج 
اجاره‌ای او مقید و مضیق به همان سال نباشد. در این صورت اختلافی بین فقها نیست که شخص می‌تواند 
نیابت کس دیگر را بر عهده بگیرد. به طوری که اگر کسی از قبل استطاعت مالی داشته ولی از نظر حسمی 
ناتوان و يا بیمار بوده و حج خویش را به انجام نرسانده» لیکن بعدها عافیت یافته و توان جسمی برای انجام 
حح را پیدا کرده؛ لیکن دیگر استطاعت مالی ندارد و بضاعت وی برای انجام حج ناچیز است و کفاف رفت 
و برگشت اورا نمی‌کند. در این صورت می‌تواند نایب کس دیگر شود. همچنین کسی که شرایط حج وی 
کامل نشده گرچه صروره (حج ناکرده) هم باشد. می‌تواند نایب کس دیگر قرار گیرد. در هر صورت کسی 
که در انجام تمام اعمال و یا در برخی اعمال حج ناتوان و معذور باشد نمی‌تواند نیابت دیگری را بر عهده 
گیرد؛ چه به نحو استیجاری و چه به نحو تبرعی. چرا که نظریه. نیابت در اعمال عبادی خلاف اصل است؛ 
مگر آنکه دلیلی برای آن اقامه شود. بنابراین» اگر شخص ناقص حتی به صورت تبرعی» حج منوب عنه را 
انحام دهد موحب فراغ ذمة وی نمی‌گردد. در هر صورت. کسی که در انجام تمام اعمال ویا در برخی 


اعمال حج ناتوان و معذور باشد نمی‌تواند نیابت منوب عنه را بر عهده گیرد؛ چه به نحو استیجاری و چه به 


۱9۰ قق او شمارة ۱۲۰ 
نحو تبرعی؛ و هرگاه کسی حج واحب بر ذمه داشته باشد. نمی‌تواند نایب دیگری شود و اگر تخلف کند و 
نیابت شخص دیگر را بر عهده بگیرد و حج او را انجام دهد. عملش باطل است. حال اگر شخص توان 
مالی و جسمی حح را داشته باشد و حج نذری و حج اجاره‌ای او مقید و مضیق به همان سال نباشد. در این 
صورت اختلافی بین فقها نیست که شخص می‌تواند نیابت کس دیگر را بر عهده بگیرد. 

در حال حاضر فقهاء بین عذر طاری و عذر غیر طاری تفاوت قائل شده و غالب آنان به فتوا و یا به 
احتیاط واجب دربارة عذر غیرطاری فرموده‌اند: اگر کسی معذور از انجام اعمال حج باشد نمی‌تواند نایب 
کسی در حج شود اما دربارة عذرطاری» نظر واحدی بین آنان نیست. تمام اقوال و نظرات فقها؛ به دو 
مطلب و گفتار بر می‌گردد؛ «صحت استنابه و احزاء از منوب عنه» یا «بطلان نیابت و عدم اجزاء از منوب 
عنه». هیچ یک از قائلین اين دو گفتار: دلیل خاصی برای نظرية خود ندارند و هر دوی آن‌ها اکتفا به 
عمومات نیابت کرده‌اند. 
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شاهرودی. محمود.کتاب الحج. قم: موسسة انصاریان» ۰۱۳۶۹ 
شهید اول» محمد بن مکی الدروس الشرعية فی فقه 2 مامیه قم: دفتر انتشارات اسلامی؛ ۱۴۱۷ ق. 
شهید ثانی؛ زین الدین بن علی؛ مسالک الأفهام ی تتقیح شرائع/لاسلام. قم: مزسسة المعارف الاسلامیه, 
۳ 
صاحب جواهر» محمد حسن بن باقر, جواه رالکلام فی شرح شرا ع/لاسلام. تهران: دارالکتب الاسلامیه» 
۷اق. 
صافی گلپایگانی» لطف الله. فقه الحح قم: موسسة حضرت معصومه. ۱۴۲۳ ق. 
طوسی. محمد بن حسن, المبسوط فی فقه الا مامیه. تهران: المکتبة المرتضوية لاحیاء الاثار الحعفریه. ۱۳۸۷ ق. 
عاملی. محمد بن علی؛ مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع/لاسلام. بیروت: مزسسة آل البیت» ۱۴۱۹ ق. 
فاضل لنکرانی» محمد. تفصیلالشریعه فی شرحتحری رالوسیله -کتاب الحج - بیروت: دار التعارف 
للمطبوعات ۱۴۱۸ ق. 
کاشف الغطاء جعفر بن خضر. کشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط - الحدیثه)؛ ۴ جلد. قم: اتتشارات 
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ۱۳۲۲ ق. 
محقق حلّی» جعفر بن حسن. شرا عالاسلام فی مسائ لالحلال و الحرام. قم: موسسة اسماعیلیان, ۱۴۰۸ق. 
محقق کرکی» علی بن حسین, جام عالمقاصد فی شرحالقواعد. قم: موسسة آل البیت. ۱۴۱۴ ق. 
محمودی» محمدرضا, مناسک ح حامام خمیتی (محشی» در یک جلد تهران: نشر مشعر ویرایش‌جدید 
۳۸۰ 


مکارم شیرازی: ناصر مناسک جامع حج: در یک جلد, قم: انتشارات مدرسة الامام علی بن آبی طالب» ۱۴۲۶ ق. 


